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مقدمه واجب/واجب نفس و غیری
جلسه 8 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

در فوائد الاصول پيرامون اصل لفظ بيان محقق نائين

بحث در اين بود که مقتضاي اصول لفظيه هنام ش در اينه واجب نفس است يا غيري، چيست؟ فرمايش مرحوم نائين را
بر اساس کتاب أجود التقريرات به نحو اجمال بيان کرديم. اما بيان روشنتر، در کتاب فوائد الاصول وجود دارد. قبلا عرض شد

نوشته به نام فوائد الاصول و ي تقرير را مرحوم محقق کاظم را در دو دوره، تقرير کرده‌اند؛ ي که اصول مرحوم نائين
تقرير را مرحوم محقق خوي نوشته به نام أجود التقريرات.

آناه گاه اوقات فوائد الاصول مطالب و نات دارد که در أجود نيست و گاه هم بالعس و شايد بتوان گفت مجموعا مباحث
الفاظ علم اصول در کتاب فوائد الاصول روشنتر نوشته شده است.

در فوائد الاصول(چاپ جامعه مدرسين)، جلد1، صفحه220، مرحوم نائين مفرمايند وقت وجوب ي واجب براي ما مسلم و
ثابت است و ش مکنيم که آيا اين واجب، عنوان واجب نفس دارد يا واجب غيري، تحليل از واجب غيري ذکر کردهاند و

بعد فرمودهاند اين ش ما به دو ش بر مگردد.

تحليل ايشان اين است که در واجب غيري، وجوب واجب غيري مترشح است و معلول وجوب غير است. وجوب غير يعن
وجوب ذي المقدمه. واجب غيري آن واجب است که وجوب آن معلول و مترشح از وجوب غير است و همچنين وجود غير،

مشروط است به وجود اين واجب غيري. بنا بر بيان اول، عنوان مقدمه وجوبيه را پيدا مکند بنابر بيان دوم عنوان مقدمه
وجوديه پيدا مشود.

مثلا در نماز و وضو مگوييم؛ وضو، مقدمه است و وجوب غيري دارد نسبت به صلاة. يعن وجوب وضو، معلول وجوب
صلاة است، وجوب وضو، مترشح از وجوب صلاة است. پس وجوب صلاة، مقدمهي وجوبيه است براي وجوب وضو. وجوب

صلاة مشود مقدمهي وجوبيه براي وجوب وضو.

از طرف دير وجود صلاة منوط به وجود وضو است، تا وضو در عالم خارج موجود نشود، نماز موجود نمشود. پس وجود
اين وضو، مقدمهي وجوديه براي صلاة است. در نتيجه مفرمايند حالا که واجب غيري اين دو خصوصيت در آن وجود دارد،
ش وقت ما، يعن هم وجوب وضو مترشح از وجوب صلاة است و هم وجود وضو شرط براي وجود صلاة است، اين ش

مکنيم واجب آيا غيري است يا نفس، به اين دو ش بر مگردد. 
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ش اول اينه آيا هيئت در وضو، يعن آن امري که متعلق به وضو است و دلالت بر وجوب وضو دارد، آيا اين هيئت، مشروط
به وجوب نماز است يا نه؟ اگر بوييم وجوب وضو غيري است، و مترشح از وجوب صلاة است، ش ما به اين برمگردد که

آيا هيئت در وضو، آن صيغه «إفعل» که گفته «فاغسلوا»، مشروط به وجوب نماز است يا نه؟ و ش دوم ما مربوط به ماده
است آيا ماده صلاة مشروط به وجود وضو است يا نه؟ آيا وجود صلاة منوط و مشروط به وجود وضو در عالم خارج است يا

نه؟

سوال:...؟

پاسخ استاد محترم: ي مقدمه وجوديه و ديري مقدمه وجوبيه است، طرفين آن هم فرق دارد. در واجبات غيري، قانونش اين
است. عرض کردم اول بنحو کل اين را فرمودهاند که در واجبات غيري، وجوب واجب غيري مثل وضو، معلول وجوب واجب
نفس مثل صلاة است، و وجود واجب نفس منوط و مشروط به وجود واجب غيري بنام وضو است. يعن تا زمان که وضو و

طهارت را در عالم خارج تحصيل ننيد، نماز شرعا تحقق پيدا نم‌کند.

لذا ايشان مفرمايند هر جا ش کرديم واجب نفس است يا غيري، ش ما به اين دو ش برمگردد که ي ش در هيئت و
اطلاق هيئت م‌شود و ي ش در اطلاق ماده مشود.

مطلب ديري را که مرحوم نائين دارند مفرمايند اطلاق و تقييد از شئون مفاهيم استقلاليه هستند. در مفاهيم که ملحوظ به
لحاظ غير استقلال و لحاظ عادي هستند، اطلاق و تقييد راه ندارد و همانطور که قبلا در واجب مشروط، نظريه ايشان را مفصل
بيان کرديم، مفرمايند بايد از جمله ي نتيجهاي را استخراج کنيم که اسم آن را مگذاشتند «نتيجه الحمل» يا «نتيجه الجملة»،

که آن نتيجه، عنوان مفهوم استقلال دارد.

مثلا اگر دليل داريم که مگويد «فَاغْسلُوا ۇجوهم»، ما نمدانيم اين «فَاغْسلُوا ۇجوهم» عنوان واجب غيري دارد يا واجب
نفس، مشهور گفتهاند هيئت، اطلاق دارد، اطلاق آن مگويد واجب غيري نياز به بيان اضاف دارد و «الاطلاق يرفع القيد

الزائد»؛ اصالة الاطلاق مگويد اين هيئت و وجوب؛ عنوان نفس دارد. مرحوم شيخ انصاري فرموده هيئت چون مراد مفهوم و
مدلول نيست، بله مراد واقع طلب است، و واقع طلب ي امر جزئ است، قابليت اطلاق و تقييد ندارد. 

مرحوم نائين هم مفرمايند هيئت، قابل اطلاق و تقييد نيست. چرا ايشان همان راه را که شيخ ط کرده بر اينه هيئت قابل
اطلاق و تقييد نيست را بيان نمکند؟ چرا ايشان نمگويد هيئت، معناي جزئ دارد، بله مگويد هئيت، دلالت بر نسبت ايقاعيه

دارد و نسبت، ي معناي حرف است. نظر مرحوم نائين را در باب هيئات بيان کرديم که ايشان مگفتند هيئت صيغهي امر،
براي نسبت ايقاعيه وضع شده است. نسبت ايقاعيه؛ يعن ي نسبت بين مأمور و اين عمل.

 متلم مخواهد مأمور، عمل را ايقاع و ايجاد کند و اسم آن را مگذارند نسبت ايقاعيه. هيئت ماض فَعل، براي نسبت تحققيه
وضع شده است. آناه نسبت معناي حرف است. چرا؟ چون معناي حرف يعن آنچه غير استقلال است. تا دو طرف را تصور

ننيد امان تصور نسبت وجود ندارد. نسبت معناي حرف و غير استقلال دارد.

آناه نظر مرحوم نائين اين است که اطلاق و تقييد، علاوه بر اينه بايد در دايره مفاهيم باشد، در دايره مفاهيم استقلاليه است و
چون نسبت، معناي غير استقلال دارد، قابليت اطلاق و تقييد ندارد.

سپس فرمودهاند نتيجه الحمل که مفهوم اسم استقلال است، اطلاق و تقييد را در مورد آن پياده مکنيم. مثلا در «فَاغْسلُوا
ۇجوهم»، نتيجه اين جمله، وجوب الغسل است. خود وجوب که مدلول هيئت است و مفهوم حرف است، اما وجوب الغسل

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=6
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=6
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=6
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=6


ي مفهوم اسم استقلال است. مگوييم در نتيجه آيه يا روايت، وجوب الغسل را افاده مکند. ش مکنيم آيا وجوب الغسل،
مقيد به ي وجوب واجب نفس است تا واجب غيري شود، يا مقيد به وجوب واجب نفس نيست و خود آن بنفسه واجب

است؟

اصالة الاطلاق را در نتيجه الجملة يا نتيجه الحمل پياده مکنيم. با اصالة الاطلاق نفسيت را اثبات مکنيم. همچنين مدانيم نماز
واجب است، اما نمدانيم نمازي که واجب است آيا ماده که عبارت از صلاة است و صلاة ي مفهوم استقلال دارد، آيا اين

صلاة، مقيد به وجود وضو است يا نه، تا وضو واجب غيري شود براي نماز؟ ي اصالة الاطلاق هم در ماده پياده مکنيم.

ايشان مفرمايند از دو راه متوانيم نفس بودن را اثبات کنيم؛ ي اصالة الاطلاق در نتيجه الحمل در آن واجب که ش داريم
آيا غيري است يا نفس. دوم اصالة الاطلاق در مادهي غير، که غير صلاة است و ما اول گفتيم هر واجب غيري، وجود غير

مشروط به وجود واجب غيري است. ي اصالة الاطلاق در ماده صلاة پياده مکنيم.
 لذا مرحوم نائين مفرمايند از دو اصالة الاطلاق متوانيم در واجب که ش داريم واجب نفس است يا غيري، به نتيجه برسيم

که آن واجب، واجب نفس است.

بعد فرمودهاند دو اطلاق هم لازم نيست، «لو کان لاحد الدليلين اطلاق»؛ اگر ما ي دليل براي وجوب وضو و ي دليل براي
وجوب صلاة داريم، نمدانيم هر دو نفس هستند يا وجوب وضو غيري است و وجوب صلاة نفس است، فرموده اگر أحد
الدليلين هم اطلاق داشته باشد، کفايت مکند. اگر بوييم دليل وضو اطلاق دارد، گفتيم نتيجه الحمل اطلاق دارد، اطلاق آن
م‌گويد خود وضو وجوب نفس دارد. وجوب وضو مترشح و معلول وجوب ي واجب دير نيست. و لو اينه ماده صلاة

اطلاق نداشته باشد.

توانيم اثبات کنيم وجوب وضو نفسکنيم مکه در صلاة جاري م س اگر مادهي صلاة اطلاق داشت، با اصالة الاطلاقبالع
است.

وقت أصالة الاطلاق را در صلاة جاري مکنيم م‌گويد وجود صلاة منوط به وجود وضو نيست، وقت وجود آن منوط به وجود
صلاة نيست، لازمهاي آن اين است که وجوب وضو معلول وجوب صلاة هم نيست، و قبلا عرض کرديم لوازم اصول لفظيه بر

خلاف اصول عمليه، حجيت دارد. هر جا اصالة الاطلاق را جاري کنيم، اگر ي لازم داشت، لازم آن هم حجيت دارد. اين
.توضيح بيان مرحوم نائين

عرض کرديم ايشان م فرمايند راه استشاف واجب غيري از راه اطلاق افرادي يا اطلاق ترکيب است، که توضيح آن را عرض
کرديم و اين توضيح و بيانات امروز، تميل و توضيح آن مطلب است.

پس نتيجه اين شد که مرحوم نائين هم قائلاند در موردي که ش داريم واجب نفس است يا غيري، دو راه وجود دارد و با دو
أصالة الاطلاق م‌توانيم نفس بودن را اثبات کنيم.

نقد مرحوم امام بر محقق نائين

در کلمات بزرگان اولين اشال که بر مرحوم نائين وارد شده، دو اشال است که امام(رضوان اله عليه) در کتاب مناهج،



جلد1، صفحه 373، وارد کردهاند. بعد از ذکر اين دو اشال خودشان راه ديري را براي نفس بودن عنوان فرمودهاند.

اشال اول: اينه شما مگوييد در واجب غيري، وجود غير، مثل وجود صلاة، هميشه مشروط به وجود واجب غيري است، به
عبارت دير اينه گفتيد مادهي واجب نفس، مقيد به واجب غيري است، در باب شرايط درست است، در جاي که واجب غيري

عنوان شرطيت دارد، تا شرط نباشد مشروط، محقق نمشود. اما در جاي که مقدمهاي داريم که عنوان معد دارد، مثلا نصب
سلم، مقدمه براي صعود است، اما شرط براي آن نيست، عنوان معد دارد. صعود که واجب نفس است و نصب سلم هم مقدمه

براي آن است، مشروط به وجود نصب سلم نيست، عنوان مقدمه عادي و معد دارد و عنوان شرط ندارد.

شرط هميشه همراه مشروط موجود است، اما اينجا بعد از اينه نصب سلم شد و بعد از اينه انسان پلهها را ط کرد، صعود
محقق مشود. اين اشال در نظر امام خيل مهم نيست و با سرعت از آن رد شدهاند.

اشال دوم: فرمودهاند کلام مرحوم نائين مستلزم ي محال عقل است. بيان استحاله اين است که م‌فرمايند در جاي خودش
در حمت و فلسفه ثابت شده که معلول نمتواند متقيد و مشروط به وجود علت باشد، و محال است علت و معلول باشد که

معلول، مشروط به وجود علت باشد.

مفرمايند بيان مرحوم نائين هم به چنين سرانجام مرسد. چرا؟

مفرمايند شما از ي طرف مگوييد وجوب واجب غيري، معلول براي وجوب ذي المقدمه است، وجوب ذي المقدمه علت
مشود و وجوب مقدمه در نظر شما معلول مشود. از طرف بيان کردهايد وجوب مقدمه، مشروط به وجوب ذي المقدمه هم

است.

شماي مرحوم نائين مگوييد وقت ش مکنيم واجب، غيري يا نفس است، ش ما برمگردد به اينه آيا وجوب وضو،
مشروط به وجوب صلاة است يا نه؟ اين دو قابل جمع نيست.

اينه بوييم از ي طرف وجوب مقدمه، معلول براي وجوب ذي المقدمه است و از طرف دير بوييم وجوب مقدمه، مشروط
به وجوب ذي المقدمه است، تا بخواهيد اشتراط درست کنيد و با اصالة الاطلاق اشتراط را از بين ببريد و نفس بودن را اثبات

کنيد، اين دو با هم قابل جمع نيست.

گردد که معلول، مشروط به علت شود، و اين استحاله عقله وجوب مقدمه معلول وجوب ذي المقدمه است، به اين بر ماين
دارد. چرا؟

براي اينه ثابت شده معلول يا حين الوجود مشروط به وجود علت است يا حين العدم مشروط به وجود علت است. حين العدم
که محال است، چون چيزي که محال است بوييم مشروط است، چيزي که عدم و باطل است، را بوييم مشروط است. پس
معلول در حين که موجود نيست و معدوم است نمشود مشروط باشد. پس لامحاله بايد بوييد مشروط در حين که موجود

است، مشروط است. يعن معلول در فرض که موجود است، مشروط به وجوب علت مشود. لازمهي آن اين است که معلول به
جميع شئونه قبل از علت موجود باشد.

اگر بوييم معلول، مشروط به وجود علت است، اشتراط، اقتضاء دارد که اول معلول باشد، معلول به تمام وجوده باشد، قبل از
آنه علت آن موجود شده باشد، و اين محال است که معلول بخواهد قبل از اينه علت موجود است به تمام شئونش موجود



وييد جاي قواعد فلسففرمايند اين تعبير که معلول، مشروط به علت است، غلط است و استحاله دارد. اگر شما بشود. لذا م
اينونه موارد نيست و الان بحث حم و اعتباريات است.

جواب اين است که مرحوم نائين حم را ارادهي مظهره و امر واقع مداند، مگويند وقت مولا اراده کرده و ارادهي او اظهار
شد، اين اراده‌، مظهر حم است. وقت کس ي مبناي در جاي پيدا مکند چقدر ريشه در مسائل دير مکند.

 وقت شما حم را اراده مدانيد و ي وجوب غيري و نفس داريم، پس بايد ي اراده نفس و ي اراده غيري داشته باشيم.
اگر مگوييد وجوب غيري معلول وجوب نفس است، يعن ارادهي غيري، معلول ارادهي نفس است. شما ارادهي غيري را

مشروط به ارادهي نفس مدانيد، اراده، امري توين است نه اعتباري. 

اگر اراده، معلول ارادهي نفس شد، دير محال است که بتوانيم بوييم ارادهي غيري، مشروط است. اگر بوييم مشروط نباشد،
اساس حرف نائين از بين مرود، چون ي اشتراط درست کرده مگويد وقت ش مکنيم وجوب غيري، غيري است يا

نفس، يعن ش ما برمگردد به اينه آيا اين وجوب مشروط به آن وجوب غير است يا نيست. ايشان ش را برمگرداند به
اشتراط و امام مفرمايند اشتراط در اينجا راه ندارد. بنابراين فرمودهاند اساس بيان ايشان به غير از اشال اول، اين استحاله را

لازم دارد.

دو مطلب در اينجا وجود دارد:

مطلب اول: اين اشال مرحوم امام به مرحوم نائين وارد است يا نه؟
مطلب دوم: بر فرض اين اشال وارد باشد، آيا ضربهاي به مقصود مرحوم نائين مزند يا خير؟ يعن مرحوم نائين آيا از اين

راه متواند اصالة الاطلاق نفس بودن را اثبات کند يا نه؟

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


